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«ستاره سازی» یا «ستاره ستیزی»؟

اگر به نســل امروز بگویند زمانی مهم ترین رویداد  �
ورزشــی ســال؛ یعنــی جام جهانی فوتبــال با وجود 
امکانات تعمدا به شکل زنده از تلویزیون پخش نشده 
است، تعجب نخواهند کرد؟! شاید نسل امروز نتواند 
بپذیرد در زمانه ای نه چنــدان دور واقعا این اتفاق رخ 
داده اســت! در زمان برگزاری مســابقات جام جهانی 
فوتبــال مکزیک، هیچ یــک از بازی ها به شــکل زنده 
پوشش داده نشدند! و این در حالی بود که چندسالی 
از تغییــر نام ســازمان رادیــو و تلویزیــون ملی ایران 
به ســازمان صداوســیمای جمهوری اســلامی ایران 
می گذشت. سیاســت های وقت آن سازمان این اجازه 
را بــه برنامه ســازان و تهیه کنندگان نمــی داد تا هیچ 
رویداد مهم ورزشــی را به شــکل زنده پوشش دهند، 
حتی مســابقاتی به اهمیت جام جهانی فوتبال را! در 
آن سال های پرالتهاب دهه ۶۰، اعتقاد مسئولان به دور 
نگاه داشــتن جامعه از هیاهوی «ســتارگان» بود، چه 
در دنیــای ورزش و چه هنر. ازهمیــن رو بود که مدام 
تلاش می شد «ستارگان» در مقام الگو ظاهر نشوند. در 
همــان ایام برگزاری جام  جهانی فوتبال، همه بازی ها 
به شــکل ضبط شــده و خلاصــه از تلویزیون پخش 
می شــدند؛ همــان دوره ای که مارادونای افســانه ای 
یک تنه آرژانتین را به قهرمانی رســاند. گمان می کنم 
بر حیرت نســل امروز بیشــتر افزوده خواهد شــد اگر 
گفته شــود که در همان سال ها، مسابقه مهم فوتبال 
داخلی از جمله «داربی» اســتقلال، پرسپولیس» هم 
به شــکل زنده از تلویزیون پخش نمی شد! در همان 
سال ها برنامه سازان رادیو و تلویزیون هم گمنام باقی 
می ماندند! چون اجازه نداشــتند در تیتراژ برنامه هایی 
کــه می ســاختند نــام خــود را درج کننــد. تنها این 
مجریــان بودند که چهره می شــدند. مجریان رادیو با 
پخش مکرر صدایشــان و مجریان تلویزیون با پخش 
مکرر تصویرشــان. مخاطبــان از هیچ یــک از عوامل 
برنامه ســاز اطلاعی پیدا نمی کردند، مگر سریال ها که 
دیگر نوشتن اسامی در تیتراژ پایانی  شان اجتناب ناپذیر 
بود. در ســال های دهه ۶۰ فقط یک کانال سراســری 
رادیــو و دو کانال تلویزیونی وجود داشــت. دو کانال 
تلویزیون؛ یعنی شبکه های یک و دو فقط چند ساعت 
در روز برنامه داشــتند و هنوز ۲۴ساعته نشده بودند. 
سیاست های وقت این ســازمان امکان «ستاره سازی» 
به برنامه ســازان نمی داد. مانور و تبلیغ روی ستارگان 
مجاز نبود. به گمان برخی از متولیان فرهنگی، توجه 
به ستارگان و اساسا ستاره سازی انحراف از ارزش های 
انقلاب بود و باید با آن مقابله می شــد. چون به باور 
آنهــا، انقلاب ارزش ها را تغییــر داده بود و دیگر چند 
ستاره سینما یا فوتبال نمی بایست چهره های محبوب 
جامعه باشند! چهره هایی که با سرگرمی سازی شهره 
می شــدند. سرگرمی ســازی با شــعارهای آن دوره از 
انقلاب سازگاری نداشت. بسیاری از انقلابیون معتقد 
بودند تماشــای فوتبال، وقت جوانان را هدر می دهد 
و جز ســرگرمی هیــچ فایده معنوی ای نــدارد. حتی 
برخی آن را «مخدر» می دانستند و معتقد بودند مضر 
به حال جامعه اســت! به همین خاطر صداوسیمای 
انقلابی به شــکل قطره چکانی فوتبال پخش می کرد. 
جوان هــای علاقه مند به فوتبــال باید یک هفته تمام 
منتظــر می ماندند تا یک شنبه شــبی فرا برســد تا در 
برنامــه «ورزش و مردم» چنددقیقه، فقط چند دقیقه 
فوتبال ببینند و این حکایت یک دوران اســت. دورانی 
کــه بالاخــره ســرآمد و دو دهه بعد سیاســت های 
همان سازمان صداوســیما چنان تغییر کرد که امروز 
برنامه ســه، چهارساعته ای  برنامه اش،  پربیننده ترین 
اســت که اختصاصا به فوتبال می پردازد و روز به روز 
هم به تعداد بینندگانش افزوده می شــود؛ برنامه ای 
به شدت ســرگرم کننده، ستاره محور و حتی ستاره ساز! 
مجــری همین برنامــه؛ یعنی «نود» حــالا خود یک 

«ستاره» است. 

از فرط بی خوابی

سال چهاردهم    شماره 2763 هنرپنجشنبه   9 دي 1395

شرق:  «فکر می کنم عروســک گردان هایی که مثل من 
عروسکشــان را دوست داشته باشــند وجود دارند، اما 
دوری از «کلاه قرمــزی» واقعــا مــرا ناراحت می کند و 
حتی لحظه ای که مرا از کلاه قرمــزی جدا کنند، حالم 
آن قدر بد می شود که باید مرا با برانکارد ببرند. می دانم 
که آقای طهماسب و جبلی هم بسیار دوستش دارند، 
ولی آنها می تواننــد خود را کنترل کنند درحالی که من 
نمی توانم». اینها بخشــی از صحبت های دنیا فنی زاده 
در ماه هــای اوج بیماری اش بود؛ زمانی که رســانه ها 
جویــای احوالش بودنــد و صحبت با او همیشــه به 
عروســکی ختم می شــد کــه دنیــا فنی زاده بــا تمام 
وجــودش از او صحبــت می کرد. بدون شــک او مادر 
کلاه قرمزی بود؛ عروســکی که ســال ها یکه تازی کرد 
و مهارت فنی زاده در جان بخشــیدن به این عروســک 
ســال ها او را به یکی از محبوب ترین شــخصیت های 

عروسکی تبدیل کرد. 
دنیــا فنــی زاده به واســطه حضــور پــدرش، پرویز 
فنی زاده، از کودکی با سینما آشنا شد و خیلی زود مسیر 
هنــری اش را در دنیای کودکانه عروســک ها پیدا کرد. 
او نخســتین بار فعالیت هنری اش را در ســال ۱۳۶۴ با 
عروسک گردانی برنامه «چتر» آغاز کرد و در سال ۱۳۶۹ 
با عروسک گردانی فیلم سینمایی «گربه آوازه خوان» در 
سینما ادامه داد. او عروسک گردانی فیلم های سینمایی 
«کلاه قرمــزی و پســرخاله»، «کلاه قرمزی و ســروناز»، 
«نخــودی»، «کلاه قرمــزی و بچه ننــه»، مجموعه های 
تلویزیونــی «زاغچه کنجکاو»، «هــادی و هدی»، «بزبز 
قندی»، «اتل متل»، «صندوق پســت»، «قصه های خاله 
عنکبوت»، «جغجغه و فرفــره»، «جینگیل و فینگیل»، 
«قصه های خاله قورباغــه»، «روباه و خروس»، «دارا و 
سارا»، «رفوزه»، «قصه های آتقی»، «قصه های هاجر»، 
«موش نمکی»، «خانه گلپرانیا»، «شــنگول و منگول»، 
«عطر و گلاب بپاشــید» و «کلاه قرمــزی» را در کارنامه 

هنری اش دارد. 
او در گفت وگویی، در پاســخ به این پرســش که اگر 
کلاه قرمزی باشــد و شما نباشــید، چه می شود؟ گفت: 
«دوجور نبودن هســت. اینکه من کلا نباشــم که این را 
فقط خدا می داند یا اینکه من دیگر عروســک گردانش 
نباشم. غم انگیز است. نه اینکه تازه با این مسئله روبه رو 
شده باشم. قبلا هم به آن فکر کرده ام. اگر روزی گروهم 
کــه با آنها کار می کنم صلاح بدانند که کنار کلاه قرمزی 
نباشــم، قبول می کنم. فقط یک خواهش از آنها دارم: 

این کــه اجازه دهنــد در کار باقی بمانــم، حتی اگر قرار 
نباشد عروسک گردانی کنم».

دنیــا فنــی زاده صاحب دو فرزند پســر اســت، اما 
کلاه قرمزی را پســر بزرگ تر خود خطاب می کرد و امروز 
ســه پســر مادر خویش را از دســت داده اند و برایش 
ســوگواری می کنند.  دنیا فنی زاده ۱۰ ســال از بیماری 
سرطان رنج می برد، اما با عشقی که همیشه به کودکان 
و کارش داشــت، ســختی بیمــاری روی کارش تأثیــر 
نگذاشــت. او همچنان عروسگ گردان کلاه قرمزی باقی 
ماند، اما این اواخر با لمس شدن دست راستش به ناچار 
با دست چپ عروســک گردانی می کرد و اصرار داشت 
تــا زمانی کــه تــوان دارد، خودش عروســک هایش را 
حرکت دهد، اما در نهایت پس از ۱۰ سال دست وپنجه 
نرم کردن با بیماری، دنیا فنی زاده روز گذشــته، هشــت 

دی ماه از دنیا رفت. 
 سوگ یاران قدیمی فنی زاده

 ایرج طهماســب و حمید جبلی، همکاران قدیمی 
فنی زاده، در یادداشــتی برای او چنین نوشتند: «روزی 
که خداوند مهربان انســان نازنینی به نام دنیا فنی زاده 
را ســر راه مــا قــرار داد تا بــا همکاری او عروســکی 

دوست داشتنی و شیرین خلق شود، فکر نمی کردیم به 
این زودی او را از دســت بدهیم، امــا از آنجا که مالک 
اصلی انسان، خداوند مهربان است، اشک های خود را 
پاک می کنیم و به این اندوهِ بزرگ تسلیم می شویم. دنیا 
فنی زاده روش فرشــته ها را در پیش گرفت. شــریف و 
نجیب، با مهارتی مثال زدنی در حرفه و شــغلِ خود و 
بی هیچ چشمداشتی کار کرد. پشت عروسک ها خود را 
پنهــان کرد تا به ما آموزش دهد که می توان کار خوب 

انجام داد و دیده نشد. 
عشــق عجیبی به کودکان و دنیای آنها داشــت و 
همواره لبخند کودکان او را شاداب می کرد. شاید هیچ 
کودکی او را نشناســد، اما تأثیر او بر کودکان تا مدت ها 
باقی خواهد مانــد. دنیا فنی زاده، فرزند پرویز فنی زاده، 
همچون پدرش، هنرمند، انســان و مهربان بود. هرچه 
درباره اش بگوییم بر میزان اشــک های خود افزوده ایم. 
روانش شــاد و یادش همواره گرامی باد. روح بزرگ و 

زیبای او قرین رحمت خداوند باشد». 
«علیرضــا رضــاداد»، دبیــر ســی اُمین جشــنواره 
بین المللــی فیلم های کــودکان و نوجوانان، در پیامی، 

درگذشت «دنیا فنی زاده» را تسلیت گفت.

پیام های تسلیت برومند و اسدی به 
درگذشت دنیا فنی زاده

خداحافظ دوست مهربان عروسک ها
 دو نفــر از مدیــران جشــنواره تئاتــر در پیام هایی 
جداگانه، درگذشــت هنرمند ایرانی،  دنیــا فنی زاده، را 

تسلیت گفتند. 
 سعید اسدی،  دبیر جشنواره بین المللی تئا تر فجر، 
در پیامــی گفت: «اگر چندین نســل از جوانــان امروز 
در رویــای روزانه خود نشــانه ای بــرای تداعی روزگار 
پرنشــاط کودکی جست وجو کنند بی شــک یکی از آن 
تداعی گرهای دلپذیر عروســک هایی خواهد بود که با 
جادوی دستان توانای شادروان بانو دنیا فنی زاده جان 
یافته اند. اگرچه اکنون با دریغ و افســوس او درگذشته 
امــا در بازیابــی رویــای مــا، در جســت وجوی زمان 
ازدســت رفته، در جســت وجوی کودکی ناب همواره 
زنده می ماند. جشنواره بین المللی تئا تر فجر درگذشت 
بانوی هنرمند دنیای نمایش عروســکی را به خانواده 
گرامی ایشــان و هنرمندان گرانقدر ایران زمین تسلیت 

می گوید». 
 مرضیه برومند،  هنرمند و دبیر جشنواره بین المللی 
تئاتر عروسکی «مبارک» و همراهان خانه عروسک نیز 

پیام تسلیت دادند. 
متن پیام مرضیه برومند و همراهان خانه عروسک 
نیــز به این شــرح اســت: «در روزگار سرآســیمگی و 
بی حوصلگی، جان های مهربانی هســتند که مادرانه، 
بــه دنیای کــودکان می اندیشــند و نگــران آرزوهایی 
هستند که در دل کودکان شعله می کشد. تصور دنیای 
کودکان بی نــگاه مهربان و کیمیــای بی بدیل آنها چه 
تصور غمگینی اســت. غیبت غمگیــن «دنیا فنی زاده» 
را به عروســک ها، بــه کودکان و به دوســتان کودکان 
تســلیت عرض می نمایم. او جان مهربــان خود را در 
کالبد عروسک هایی باقی می گذارد که با آنها زیسته ایم 
و خواهیم زیســت. بــا همه دل و جان بــه او بگوییم: 

خداحافظ دوست مهربان عروسک ها». 
مراسم تشییع زنده یاد دنیا فنی زاده امروز پنجشنبه، 
۹ دی، ســاعت ۹:۳۰ صبح از خانه ســینما، ساختمان 
خیابــان وصــال برگــزار می شــود. برابــر هماهنگی 
انجام شــده با خانــواده محترم زنده یــاد مهین بزرگی 
(پیش کســوت عرصــه گویندگــی و دوبله ســینما و 
تلویزیــون)، دنیا فنــی زاده در طبقه فوقانــی مزار این 

هنرمند آرام خواهد گرفت. 

شرق:  جلسه تودیع رئیس سابق انجمن سینمای جوانان ایران در حالی 
روز گذشته، چهارشنبه هشتم دی برپا شد که با وجود حضور حجت االله 
ایوبی، رئیس ســازمان سینمایی،  فرید فرخنده کیش به این مراسم نیامد! 
در این مراســم، معارفه مدیر جدید صورت گرفت و «سیدمحمدصادق  
موســوی» به عنــوان مدیرعامل جدیــد انجمن ســینمای جوانان ایران 
معرفی شــد. «موســوی» با وجــود جوان بودنش، تاکنون پســت های 
ســازمانی مختلفی در حیطه تئاتر و ســینما در وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اســلامی را برعهده گرفته است و قریب به ۲۰ ســال سابقه فعالیت در 
این وزارتخانه را دارد. 

در این مراســم، «فرید فرخنده کیش» حضور پیــدا نکرد و لوح تقدیر 
حجت االله ایوبی، خطاب به صندلی خالی او در جلســه قرائت شد. چند 
روز گذشته فرید فرخنده کیش در گفت وگویی با ایسنا اظهار کرده بود که 
«تلفنی» برکنار شــده اســت. درحالی که پروژه برکناری او قبل از برپایی 
«جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران» کلید خورده بود و با وساطت یکی 

از ســینماگران قرار شد بعد از این جشنواره مهم، خود استعفای خود را 
اعــلام کند. درحالی که بعد از برپایی جشــنواره، فرخنده کیش حاضر به 
استعفا نشــد! و ایوبی چاره ای نداشت که او را برکنار کند. یکی از دلایل 
برکناری فرخنده کیش، اعتراضات بســیاری از فیلم سازان فیلم کوتاه به 
نحوه عملکرد او در مدت مدیریتش بود. گفته می شود این مدیر قریب به 
۱۴ نفر از نزدیکان خود را در ســمت های مختلف در این انجمن منصوب 

کرده بود! که با واکنش های منفی مواجه شد. 

یک کمدی موقعیت 
در «مراقب پشت سرت باش»

نمایش «مراقب پشت ســرت بــاش» با خلق یک  �
موقعیت کمیک، از نهم دی در تماشــاخانه ســبحان 
روی صحنه مــی رود.  به گــزارش روابط عمومی این 
نمایش، حســین ریاحی، طراح و کارگــردان «مراقب 
پشت سرت باش»، درباره موضوع این نمایش گفت: ما 
داستان آدم های «نوکیسه» را روایت می کنیم؛ کسانی 
کــه امروز به یــک جایگاه مطلوب از نظــر اقتصادی 
رسیده اند، اما آنچه تاکنون پشت سر گذاشته اند و اصل 
و ریشــه خود را به کلی از یاد برده اند. داستان با فوت 
شخصیت اصلی شروع می شــود و بعد با فلاش بک 
به زندگی او ســرک می کشــیم تا آنچــه او از یاد برده  
اســت را ببینیم. این بازگشت به گذشته موجب خلق 
لحظات کمیکی شده اســت که می تواند مخاطب را 
بخنداند. ریاحی در ادامه با اشــاره بــه تفاوت طنز با 
هجو گفت: ما در این نمایش تمام سعی خود را به کار 
بســته ایم که بدون تکیه بر طنز کلامی، مسخره کردن 
گویش هــا و قومیت هــا، تنها با خلــق موقعیت های 
طنز، مخاطب را ســر ذوق بیاوریم. قطعا طنز با هجو 
متفاوت است و قرار نیســت با توسل به هر اتفاقی و 
توهین به قشری، مردم را خنداند.  حسین ریاحی که در 
کارنامه کاری خود، کارگردانی نمایش های پرمخاطبی 
چون فیلم خانوادگی، جشن ســالگرد، کمال آبادی ها 
و جیــغ را دارد، دربــاره پیش بینی خود از اســتقبال 
«مراقب پشت سرت باش» گفت: مردم امروزه تفاوت 
کار سخیف و کاری را که برای آن زحمت کشیده شده 
اســت می فهمند و ما هم امیدواریم تجربه خوبی را 
که تاکنون از حضور مردم در کارهای پیشین داشته ایم، 
این بار نیــز تکرار کنیم.   علاقه مندان به تماشــای این 
اثر می توانند از نهم دی، هر شــب ســاعت ۹ شب به 
نشــانی خیابان پاسداران، بوستان هشــتم، روبه روی 
بیمارستان لبافی نژاد، تماشاخانه سبحان مراجعه کنند 
یا بــرای خرید بلیت با شــماره تلفن های ۲۶۶۵۱۱۴۵، 

۰۹۳۳۹۴۵۹۲۹۳ و ۰۹۳۳۹۴۵۹۳۹۵ تماس بگیرند.

روي صحنه

پوسترهای «فاتحی» 
روی دیوار «ثالث»

پوســتر  �  ۴۰ مجموعــه  از  نمایشــگاهی  شــرق: 
طراحی شــده ازســوي مهدی فاتحی در سال های ۸۵ 
تا ۹۵ در گالری ثالث به نمایش گذاشــته می شود. این 
نمایشگاه شــامل پوســترهایی در حوزه تئاتر، سینما و 
نمایشــگاه های نقاشــی، مجسمه ســازی، عکاسی و... 
است. تمامی پوســترها با تکنیک سیلک اسکرین تکثیر 
شده اند و در قطعات ۱۰۰ در ۷۰ به دیوار آویخته شده اند. 
این نمایشــگاه جمعــه، ۱۰ دی در گالری ثالث، واقع در 
خیابان کریمخان زند، بین ایرانشــهر و ماهشهر، شماره 
۱٤۸ افتتاح می شود. هم زمان با افتتاح نمایشگاه، مراسم 
رونمایی کتابی از مجموعه این پوسترها که ازسوي نشر 
ثالث منتشــر شده نیز در همان تاریخ از ساعت ۱۶ تا ۲۲ 
در محل کتاب فروشی ثالث با حضور قباد شیوا، ابراهیم 
حقیقی و رضا کیانیان برگزار می شود. نکته ای که سبب 
شــده این پوسترها تاریخ انقضا نداشــته باشند و امروز 
نیز قابل گردآوری در یک نمایشــگاه و یک کتاب باشند، 
به عقیده خالق آنها، مهدی فاتحی، چنین اســت: «این 
پوسترها بخشــی از تاریخ تجسمی ایران هستند و یکی 
از اولیــن و مهم ترین صحنه های هر نمایش، صحنه ای 

است که پوستر آن اثر برای مخاطبان می سازد.  

خبر

شــرق: «۹٦۳+» اولیــن تجربــه کارگردانی تئاتر 
«محســن قرائی» بــا متنی از «نرگس فرشــی» و 
بــازی «بــاران کوثــری» از ۹ دی، ســاعت ۱۹ در 
«تماشــاخانه موج نو» روی صحنه می رود. باران 
کوثــری و محســن قرایــی پیش از ایــن در فیلم 
سینمایی «سدمعبر» همکاری کرده اند که امسال 
در جشــنواره فیلم فجــر به نمایــش درمی آید. 
«۹٦۳+»، تصویر شهری در سوریه از زبان زنی در 

یک ویرانه است. 
«احســان بیات فر» به عنوان دستیار کارگردان، 

«نوشــین جعفری» عکاس، «آزاده آویژه» طراح 
پوســتر و بروشــور و «آریان امیرخــان» تبلیغات 
مجــازی، ایــن نمایــش را همراهــی می کننــد. 
پیش فروش بلیت های نمایش «۹٦۳+» در سایت 
تیوال آغاز شده و اجرای آن تا ۲٦ دی ادامه دارد. 
همچنیــن دانشــجویان می توانند بــا ارائه کارت 
دانشــجویی در گیشه «تماشاخانه موج نو»، واقع 
در خیابــان شــریعتی، خیابان میردامــاد، خیابان 
رودبار شــرقی (شــمالی) بعد از کوچه فلسفی، 

پلاک ۵۷ از تخفیف ویژه برخوردار شوند.  

«باران کوثرى» با نمایش «963+» در «تماشاخانه موج نو»
شــرق: با معرفــی نامزدهای جوایز ســالانه انجمن 
منتقدان فیلم آنلاین ۲۰۱۶، از «فروشــنده»، ســاخته 
اصغر فرهــادی، به عنوان یکــی از نامزدهای بخش 
بهترین فیلم خارجی یاد شــد.  در این دوره در بخش 
بهترین فیلم های خارجی، «فروشنده»، به کارگردانی 
اصغر فرهادی از ایران، در کنار «او»، به کارگردانی پل 
ورهوفن از فرانســه، «خدمتکار»، ساخته پارک چان- 
ووک از کره جنوبی، «تونی اردمان»، ســاخته مارن آده 
از آلمان و «نرودا»، به کارگردانی پابلو لارین از شیلی 
به عنوان نامزد انتخاب شــده  اســت. در این فهرست 

«لالا لنــد» و «مهتــاب» هر یک نامزد کســب هفت 
جایزه شــده اند که بهترین فیلــم و بهترین کارگردانی 
از جمله آنهاســت. «ورود» و «منچستر کنار دریا» نیز 
در شــش بخش نامزد دریافت جایزه هستند.ســال 
پیش «مکس دیوانه: جاده خشــم»، ســاخته جورج 
میلر به عنوان بهترین فیلم ســال از سوی این انجمن 
انتخاب شــده بود. جامعه منتقدان فیلم آنلاین که از 
سال ۱۹۹۷ تشکیل شده، به عنوان یکی از چند سازمان 
معتبر منتقدان بین المللی فیلم شــناخته می شود و 
بازتاب دهنده آرای بیش از ۳۰۰ منتقد سینمایی است.  

«فروشنده» باز هم نامزد شد

«چرا فرخنده کیش» به تودیع خود نیامد

یاد دوست

 مهرداد حجتى کامبوزیا پرتوى

عهد عمیق در گالری ایوان
مجموعه ای  � شرق: 

از نقاشــی های نارنــج 
کاظمــی با نــام «عهد 
ایوان  عمیق» در گالری 
درمی آید.  نمایــش  به 
روز  از  ایــوان  گالــری 
جمعــه، ۱۰ دی میزبان 

تعــدادی از نقاشــی های نارنج کاظمی اســت که با 
تامل در نقوش فرش ایرانی شــکل گرفته و تصاویری 
متفاوت به وجود آورده اند. کاظمی در این مجموعه با 
الهام گرفتن از نقوش فراموش شده قالی، به بازنمایی 
تصاویری پرداخته است که در عین کهنگی همچنان 
از منظر زیبایی شناسی قابل بررسی هستند. امینی که 
کارشناس نقاشی از دانشگاه سوره است، پیش از این 
در چند نمایشگاه گروهی شرکت داشته و در نخستین 
نمایشگاه انفرادی خود ۱۸ اثر را که با تکنیک اکریلیک 
روی بوم خلق شــده اند به نمایش می گــذارد. او که 
پیش از این آثاری را تحت تأثیر اشعار مولانا خلق کرده 
بود، به عنوان استیتمنت نمایشگاه خود به یک رباعی 
از مولانا اکتفا کرده است: تا در طلب گوهر کانی کانی 
- تا در هوس لقمــه ی نانی نانی/ این نکته ی رمز اگر 
بدانی دانی - هر چیز که در جستن آنی آنی. برگزاری 
نمایشــگاه «عهد عمیق» نخســتین همکاری گالری 
ایوان و گالری ایرانشــهر اســت و گالری ایوان همانند 
نمایشگاه های گذشته، درصد متعلق به خود از محل 
فروش ایــن آثار را به یکــی از خیریه های معتبر اهدا 
خواهد کرد. نمایشــگاه «عهد عمیق» ۱۰ تا ۲۴ دی ماه 
۱۳۹۵ در گالری ایوان به آدرس الهیه، خیابان مهدیه، 
خیابان جبهه، کوچه لســانی، بن بست حمید، شماره 
یك برقرار است و علاقه مندان می توانند هرروز به جز 

شنبه ها از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این آثار دیدن کنند.

گالري گردي

رضا آشــفته: فوت نابهنگام دنیا فنی زاده، ما را بر آن داشــت که به سراغ 
یکی از باتجربه ترین مردان تئاتر عروســکی برویم که از ســر اتفاق با پرویز 

فنی زاده هم رفیق بوده است. با او درباره این هنرمند گفت وگو کردیم. 
  آیا شما با خانم دنیا فنی زاده همکاری مشترک هم داشته اید؟  �

نه... از آنجا که ایشــان تمرکزش بر نمایش عروســکی تلویزیونی بود، 
ما نتوانســتیم کار مشترکی انجام دهیم، اما به هرحال من با پدرش (پرویز 
فنی زاده) آشــنایی عمیقی داشتم و در ســنندج این رفاقتمان بیشتر شد و 
من ارادت زیادی به ایشان داشتم. زمانی که مرحوم فنی زاده به هر حال به 
طور ناگهانی فوت کرد، من همواره پیگیر فرزندانش بودم. تا اینکه دنیا قد 
کشید و دیدم که تمام طنز پدرش در او متجلی شده است و احساس کردم 
فرزند پرویز فنی زاده، جایگزینش شده است. کلاه قرمزی در خاطره ها مانده 
و مــردم با آن زندگی می کنند که از جذابیت ها و مهارت های دنیا فنی زاده 

رنگ وبو گرفته است. 
  به لحاظ کارشناسی، بازی دهندگی عروســک دنیا فنی زاده در چه  �

سطحی است؟ 
در سطحي بسیار بالا. او جزء بازی دهندگان طراز اول نمایش عروسکی 
تلویزیونی است که با صحنه متفاوت است. دنیا در تلویزیون همواره یکی 
از پدیدآورندگان یک موجود زنده از روی یک شــیء یا عروسک بود و بدون 
چیرگی بر رموز کنش و واکنش های انســانی این امکان پذیر نیست. او این 
دو دنیا را خوب می شناخت. من چند ماه پیش به مناسبت جشنواره تئاتر 
عروســکی او را دیدم که دستش دیگر حرکت نمی کرد. او با این دست ها 
زندگی می آفرید و حس کردم با ازدســت دادن دســت، دیگر از دنیا رفته 

است چون دیگر نمی تواند موجود زنده ای را خلق کند. 
  خودتان از میان کارهایش کدام یک را بیشتر می پسندید؟  �

آن چیزی که برایم آشناســت، کلاه قرمزی است. طبیعی است ایشان 
کارهای متفاوتی کرده است، اما ماندنی ترینش کلاه قرمزی است. طبیعی 

اســت که بدون متن جذاب و کارگردانی مســلط و بده بستان با پسرخاله 
و دیگر عروســک ها، آفرینش این عروســک ها هم امکان پذیر نبوده است 
و ما بازیگــری نداریم که بدون همکاری با گروه بازیگران و صداپیشــگان 
بتواند هنرنمایی اش را مطرح کند، بنابراین این بده  بســتان در حد استادی 

و درجه یک بوده و او این گونه نقشی زنده و ماندگار را ایجاد کرده است. 
  بنابراین رفتنش بدون جایگزین است؟  �

امروز کســی می گفت کــه ما بهتر از دنیا فنــی زاده را نداریم. من گفتم 
نه! حتما ما هنرمندان دیگری داریم؛ هیچ کس جای هیچ کس را نمی گیرد. 
کســی هم مثل دنیــا نمی تواند مــا را بخنداند. این خندیــدن و بازی دادن 
عروســک اســت که مثل و مانند ندارد. بنابراین نباید رفتن او را بن بست و 
مسدودشــدن راه ها بدانیــم. دنیا انگار در دو ماراتنی اســت که چوبش را 
به دســت نفرات بعدی داده است که همچنان به اشیا و عروسک ها جان 
ببخشند و این گونه جهانی را بسازند. روزی دنیا گمنام بود و بعدها نامی شد 
و در میان نام آوران ماست. دیگر خودش نیست، اما آنچه از او بوده، ثبت و 
ضبط شده و تکرارشدني است، اما آنچه از پدرش در صحنه بوده، به دلیل 

آنکه در آن روزگار ثبت نمی شد، نمانده مگر فیلم هایش که بسیار ماندگارند. 
فنی زاده می گفت: آ... آ... آ... دنیا همین اســت و بعد قبر. چقدر این عبارت 

کوتاه فنی زاده تکان دهنده است و سرنوشت این گونه رقم می خورد. 
  سرنوشــت هر دو مثل هم بوده و پدر و دختر عمر کوتاهی داشتند و  �

زندگی شان تلخ تمام شده است؟ 
هردو در نقطه ای بودند که بعد از ســالیان به درجه ای از هنر رســیده 
بودنــد که هنوز بایــد ادامه می یافــت، اما دیگر مهلت خوشــه چیدن را 
نداشــتند. این بار ســرطان به جان دنیا افتاده بود. مدت هــا بود که او را از 

زندگی عادی هم محروم کرده بود. انگار این سرنوشت تکرار شده است. 
  خاطره شما از دنیا فنی زاده؟  �

آخرین بار در جشــنواره عروســکی دیدمش، باورم نمی شــد! به دلیل 
فاصله ســنی زیادی که داشــتیم، امــا او را از زمانی کــه دختربچه بود، 
دیده بودمش و حالا خانمی شــده بود و فرزندانی داشــت. چنین حالتی 
که دریغ آمیز اســت و از دیدنش خوشحال شدم، اما گفتم  ای کاش در آن 

وضعیت نمی دیدمش. 
  حالا چه توصیه ای دارید؟  �

بیا تــا قدر همدیگــر بدانیم/ که تا ناگــه ز یکدیگر نمانیــم. باید یک 
بلندگویی به وســعت ۱/۶۴۸/۰۰۰ کیلومترمربع ایران داشــته باشــیم و 
این گفته را به گوش همه برســانیم که  ای خانم، آقا، عمر کوتاه اســت و 
هنرمندان و نویســندگان، علما و فضلا از بین می روند و ما باید به یادشان 
باشــیم. همه اش نباید ســر قبرها آنها را یادآوری کنیــم. امیدوارم گوش 
شنوایی باشــد. تا همین روزها که دنیا فنی زاده بود، کمتر کسی سراغش 
می رفــت و از او مصاحبه می گرفت و حالا که مرده اســت، همه از او یاد 
می کنند. این دریغی اســت که گریبانگیر فرهنگ ما شــده است و هنگام 
سرازیر شدن در قبر به یادشان می افتیم و شروع می کنیم به مرثیه سرایی و 

بزرگ نمایی کردن، حیف! 

گفت وگو با بهروز غریب پور، درباره دنیا فنی زاده
مثل پدر بود

درگذشت دنیا فنی زاده

کلاه قرمزی تنها شد
یم

سن
: ت

س
عک

در حرفه خود تواناترین بود
 

کامبوزیــا پرتــوی ازجمله کارگردان هایی اســت  �
کــه فنــی زاده نخســتین ســال های حضــورش در 
دنیای عروســک ها را بــا فیلم «گربــه آوازه خوان»، 
بــه کارگردانــی او تجربه کرد. پرتــوی درباره فقدان 
این هنرمند به «شــرق» گفت: «هنوز هم نمی توانم 
بــاور کنــم کــه نیســت. او یکــی از بی ادعاترین و 
بهترین عروســک گردان هایی اســت که می شناسم. 
متأســفم کــه او را از دســت دادیم. حضــور او در 
فیلم «گربــه آوازه خــوان» از نخســتین تجربه های 
عروســک گردانی اش بود و از همان زمان اســتعداد 
و توانایــی او در ایــن حرفه قابل مشــاهده بود. دنیا 
فنی زاده با تمام وجودش دنیای کودکان را دوســت 
داشــت. در فقدان او جــز اندوه چیــز دیگری باقی 
نمی ماند و متأســفم که چنین هنرمندی را از دست 
دادیم و برای خانواده محترمش صبر آرزو می کنم».


